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 بيان مساله  -1-1

0Fآنتوان برمن        

 خود با عنوان ي در مقالهفيلسوف، زبانشناس و مترجم  فرانسوي) 1985( �

1Fديگري«ترجمه وآزمون 

- عبارتند از: عقلاييكه  دوازده گرايش را در ترجمه عنوان ميكند »،�

2Fسازي

3F، شفافسازي�

4F ، اطناب كلام�

5F، فاخرگرايي�

6F، غنازدايي كيفي�

7F، غنازدايي كمي�

-، همگون�

8Fسازي متن

9F، بهمريزي شبكههاي معنايي مستتر در متن�

10F، بهمريزي ضربآهنگ��

، بهمريزي ��

11Fاصطلاحات

12F، بهمريزي يا بوميسازي شبكههاي زباني زبانهاي محلي��

و  بهمريزي سيستم ��

13Fزباني

او اين تمايلات را سنت دو هزار سالهي ترجمه در غرب ميداند، اگرچه برخي از آنها  .��

، 1985ممكن است در يك فضاي فرهنگي-زباني مشخص نسبت به ديگري بارزتر باشند (برمن، 

 ).2004نقل در ونوتي، 

-     برمن فاخرگرايي را گرايشي «افلاطوني» ميخواند و آن را نتيجهي كار مترجماني مي

داند كه متن مقصد را از لحاظ فرم و شكل زيباتر از متن اصلي در ميآورند. برمن فاخرگرايي را 

و آن را توليد جملات فاخر با بهرهگرفتن از مينامد »  سازيدر نثر «بليغ » وسازيدر نظم «شاعرانه

فرم اصلي  سبك وشيوهي فاخرگرايي، مترجم در   خام» تعريف ميكند.ي«ماده متن اصلي بهعنوان

                                                             
1. Antoine Berman 
2. Translation and the Trials of the Foreign 
3.  Rationalization  
4. Clarification 
5. Expansion 
6.  Ennoblement 
7 . Qualitative impoverishment 
8. Quantitative impoverishment 
9. The destruction of linguistic patternings 
10. The destruction of underlying networks of signification 
11. The destruction of rhythms 
12. The destruction of expressions and idioms 
13.The destruction of vernacular networks or their exoticization 
14. The effacement of the superimposition of languages 
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را بر هم ميزند و سبكي نو ميآفريند كه به نفع متن اصلي نيست. او اذعان دارد اين روند  نه تنها 

 درترجمهي ادبي بلكه در ترجمهي علوم انساني نيز ديده ميشود (همان). 

در اين تحقيق، براي بررسي فاخرگرايي در ترجمه، از متون توضيحي در زمينهي علوم 

انساني استفاده ميشود كه نقش بارز زبان در آنها انتقال مفاهيم و اطلاعرساني است و سويههاي 

-هنري و زيباييشناختي ندارد. ترجمههاي غيرادبي نجف دريابندري و عبداالله كوثري از نظر شيوه

 هاي مختلف زيباييسازي متني در حوزه هاي واژگاني و ساختارهاي دستوري  بررسي ميشوند.  

در مورد اين كه چرا از ميان انبوه مترجمان ايران نجف دريابندري و عبداالله كوثري انتخاب 

شدهاند بايد گفت كه اين دو مترجم نسبت به فاخرگرايي نظرات كاملا متفاوتي ابراز كردهاند. منشأ 

مباحثاتي كه بين اين دو مترجم صورت گرفته اين بوده كه هر دو مترجم آثار نمايشي يونان باستان 

را به فارسي برگرداندهاند اما نجف دريابندري با زباني كه با زبان امروز تفاوتهاي آشكاري ندارد 

چون او معتقد است كه ترجمه براي خواننده امروزي صورت ميگيرد. اما در ترجمههاي كوثري 

زبان بطرز محسوسي فاخر است زيرا كوثري علاوه بر تمايل كلي به زبان اديبانه معتقد است كه 

كتابهايي كه به زمان حال تعلق ندارند بايد اين حس عدم تعلق به زمان حال را به نوعي به 

         خواننده نيز منتقل كنند. 

 هدف تحقيق -1-2

 بررسي سبك مترجمان ،نجف دريابندري و عبداالله كوثري، در ترجمه متون توضيحي .1

 بررسي فرضيهي آنتوان برمن در مورد فاخرگرايي در ترجمه متون غيرادبي .2



4 
 

 سؤالهاي تحقيق  -1-3

 آيا  فاخرگرايي يك تمايل فردي است يا گرايشي عام در ترجمه است؟ .1

 فاخرگرايي را با چه مولفههايي ميتوان توصيف كرد؟  .2

 آيا فاخرگرايي در ترجمه غيرادبي نيز ديده ميشود؟  .3

 فرضيههاي تحقيق -1-4

 فاخرگرايي يك تمايل فردي است. .1

 فاخرگرايي در ترجمه غيرادبي نيز ديده ميشود. .2
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 - نثر غيرروايي فارسي2-1

 مسائل مربوط به نثر ساده و فني را بررسي ميكنيم، بعد از آن به  اين فصل ابتدادر             

 در دوران نثروضعيت سپس به آنگاه به دوره بازگشت و  ابتذال نثر و مغلق نويسي  ميپردازيم،

 .معاصر خواهيم پرداخت

 - نثر ساده2-1-1

        زبان دري كه بعد از اسلام زبان شعر و نثر فارسي شد، متعلق به قسمت شرق ايران 

است. پس از حمله و نفوذ اعراب، در مركز و جنوب ايران، يعني كانون و مركز زبان پهلوي، اين 

لهجه قوت گرفت.  اصولاً اين ناحيه از ايران، به واسطه دوري از مركز خلافت، كانون جنبش هاي 

ضد عرب بود. اين لهجه كه از غنيترين لهجههاي ايراني بود و چون بازماندهي لهجههاي ادبي 

مهمي مانند پهلوي اشكاني، سغذي قديم، تخاري و خوارزمي قديم بود بزودي و با كوچكترين 

رسميت سياسي ميتوانست بهترين وسيلهي ايجاد ادبيات جديدي در ايران گردد. اين امر 

 تاريخ سيستانخوشبختانه به ياري يعقوب ليث صفاري در اواسط قرن سوم هجري به شرحي كه در 

به تفصيل آمده، صورت گرفت و در اندك مدتي يعني تا آغاز قرن چهارم به سرعت تكامل پيدا 

كرد و نخستين آثار نظم ونثر فارسي بعد از اسلام، به اين لهجه و  وسيله شاعران و نثرنويسان اين 

 ناحيه به وجود آمد.

اين زبان، در آغاز كار از هر گونه نفوذ لغوي زبان عربي بر كنار بود، هم به واسطه دوري  

از كانون اين زبان و هم به واسطهي تعصب ايرانيان به حفظ آثار زبان و ادب خويش. از جانب 

ديگر كم و بيش آشنا بودن اكثر نويسندگان و شاعران ايراني با زبان پهلوي، در اين دوره، سد 

استوار ديگري در راه هجوم لغات و تركيبات عربي به زبان فارسي و در نتيجه تبديل سبك بود؛ 



5 
 

زيرا پس از غلبه اعراب آثار مدون زبان پهلوي يكباره از ميان نرفت، بلكه در طي قرون متمادي و 

پس از ترجمه قسمت زيادي از آنها به زبان عربي، به تدريج به دست فراموشي سپرده شد. به 

 كه در اواسط  قرن پنجم به نظم در آمد، از متن پهلوي و يا ويس و رامينعنوان مثال، منظومهي 

ترجمهي مستقيم آن به شعر فارسي در آمده است. شايد به همين دليل است كه ميبينيم  نثر فارسي 

در دوره ساماني و اوايل دورهي غزنوي وي ژگيهاي يكساني دارند كه قسمتي از آن مربوط به تأثير 

اسلوب پهلوي و قسمت ديگر مربوط است به محفوظ بودن حدود نظم و نثر فارسي از لغات و 

تركيبات عربي.  همين امر در آغاز كار به تفنن و تكلف لفظي در نظم و نثركه مبناي سبك  است، 

البته نظم و نثر هنوز در اين دوره مراحل تطور نخستين خود را نپيموده بود و طبعاً قدرت پذيرفتن 

). اين دوران دوره «نثر ساده» ناميده ميشود كه از اواخر 1344(خطيبي،  تكلفات فني را نداشت

 نيمه اول قرن چهارم شروع ميشود و تا اواخر نيمه اول قرن پنجم به طول ميانجامد.

 برخي ويژگيهاي سبكي نثر اين دوره عبارت است از:

اكثر لغات  فارسي بود و جز لغاتي كه هيچ گونه معادلي در زبان فارسي نداشت، لغات  .1

ديگري از زبان عربي بهكار نميرفت. برخي از اصطلاحات ديني و بسياري از اصطلاحات 

 علمي نيز به فارسي ترجمه شده بود.

 مترادفات و صنايع لفظي به هيچ وجه در نثر راه نداشت. .2

 نثر از مفردات و صنايع و تركيبات عربي خالي بود و جملات  نعتي و وصفي و دعايي  .3

-پس از ذكر نام پيامبر (ص) و بزرگان دين و صحابه و سلاطين به طور محدود آورده مي

 شد.

 تضمين و درج اشعار و مثالها براي آرايش كلام در نثر اين دوره معمول نبود. .4
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 جملهها كوتاه و مستقل و از نظر معنا به هم پيوسته بودند. .5

تكرار الفاظ و افعال و روابط و تركيبات كه از مختصات اوليهي  نثرهاي سادهي نزديك  .6

 ).1380به نثر محاوره است در اين دوره ديده ميشد (رستگار فسايي، 

 -  نثر فني 2-1-2

 هجري يعني پس از مرگ سنجر سلجوقي، اوضاع خراسان به هم 552       از حدود سال 

-ريخت و شهرهاي بزرگي چون بلخ و مرو و نيشابور كه مهد علم و تمدن و ادب بودند، به خراب

ترين شهرهاي جهان تبديل شدند و در نتيجه مراكز ادبي و كانونهاي سبك قديم از ميان رفت وبه 

 .)449(همان، ص تدريج سبك تازهي «عراقي» در شعر و «نثرفني » در نثر ظهور كرد 

نثر عربي از اواسط قرن چهارم سبك مرسل را رها ميكند و به جانب تصنع و تزيين حركت 

ميكند.آشنايي اعراب با ايرانيان و يونانيان و مشاهدهي كتبي كه سراسر پر از كنايه و استعاره و 

تعبيرات گوناگون بوده است  خاصه كتبي كه مآخذ آنها از ادبيات هندي بوده از قبيل كليله و دمنه 

). در فرايند تحول و دگرگوني اين زبان، ادبياني 1368موجب تطور نثر عربي گرديد (حاكمي، 

عرب زبان با اصالت ايراني، چون ابن عميد و عبدالحميد، نقشي مهم و اساسي را ايفا ميكنند 

). آنها بنيانگذار شيوهاي نو در ادب عربي شدند، كه بعد از گذشت دو قرن در نثر 1389اميري، (

 فارسي نيز وارد شد. 

 ):1384عوامل تغيير شيوه در زبان فارسي را ميتوان چنين برشمرد (صبور، 

از ميان رفتن تدريجي عللي كه در گذشته نثر فارسي را از پذيرفتن مفردات و تركيبات  -

 عربي بركنار ميداشت. 
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رسيدن شيوهي نثر مرسل به اوج خود و آثار شعري فراواني كه تا آن دوره خواه و ناخواه  -

 نثر را تحت تأثير ويژگيهاي فني و صنعتي خود قرار داد.

افزايش و بيشينگي تأليفات و تصنيفات و زمينهي بلاغت وبيان و بديع در زبان عربي و  -

تاحدودي زبان فارسي و توجه به لفظ در برابر معنا و همچنين توجه به اسلوب قرآن كريم 

كه خود مايهي اصلي بلاغت بود و نيز آثار منظوم و منثور زبان عربي، كه پس از طي 

تقريباً سه قرن در تطور و تكامل، به كثرت در دسترس نويسندگان فارسي زبان قرار داشت 

 و به آساني توجه نثرنويسان را به خود معطوف داشت.

ميتوان نخستين اثر فني  يا آراسته فارسي را كليله و دمنهي ابوالمعالي نصراالله بن محمد 

 هجري تأليف شده است. نثر كليله و دمنه كاملاً فني  نيست، بلكه از 536دانست كه در حدود سال 

حيث به كار بردن مترادفات و سجع هاي ناقص و رعايت موازنه و استناد به اشعار و امثال و اطناب 

، 1380كلام و ديگر تفننها ميتوان آن را طلايهي آثار فني دورههاي بعد شمرد (رستگار فسايي، 

 ).451ص 

نثر فني  از اواخر قرن ششم رواج گرفت و همهي منشيان درباري و عدهاي از نويسندگان 

كتب ادبي و تاريخي را مسحور خود ساخت. ذبيح االله صفا ميگويد: «تمايل به نثر فني از مترسلان 

). با بررسي اكثر آثار فني ، حقيقت اين سخن ثابت 39، ص 1353و دبيران آغاز ميشود» (صفا، 

ميگردد كه غالب فنينگاران از بين طبقهي منشيان و مترسلان جامعه بوده اند و بيش از همه در 

پرداختن سخن به اين شيوه رغبت نشان دادهاند. چنان كه به دليل تأثير و نقش اساسي آنان در 

). نخستين نمونههاي 1389ظهور نثر فني  فارسي، اين نوع سخن را نثر مترسلانه نيز مينامند (اميري، 

نثر فني  عربي، ابتدا توسط منشيان در رسايل و مكاتبات به دربار راه جسته و سپس از طريق آنان به 
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نثر عمومي راه يافته است. تأليف كتابهايي مفصل در زمينه ترسل و نامهنگاري در دورههاي مختلف 

و ترويج شيوههاي اديبانهي كتابت، همواره مورد توجه دبيران بوده است و نشانگر مقبوليت اين 

ي  الكتبهةعتبگونه سخنان در بين طبقهي نويسندگان تازهكار است. براي مثال، نمونههايي چون 

 التوسل الي  نظام الدين عبدالواسع نظامي ومنشا الانشاء خاقاني و  منشآتمنتجب الدين جويني،

 مجدالدين بغدادي، همگي در جهت تحقق اين هدف بودهاند (همان). الترسل 

» اثر نجم الدين راحه الصدوراز جمله كتابهايي كه به نثر فني  نگاشته شده است ميتوان «

 تأليف كرد. اهميت 599ابوبكر محمد بن علي راوندي را نام برد. نويسنده اين كتاب  را در سال 

 تنها از لحاظ حفظ اطلاعات وافر راجع به سلاجقه مخصوصاً سلاجقهي عراق نيست راحه الصدور

بلكه از اين باب نيز هست كه با نثري شيوا و زيبا و در موارد لزوم با استفاده از صنايع لفظي نگاشته 

»، كه محمد بن غازي الملطيوي از زبان روضه العقولشده است. كتاب نفيس ديگري داريم به نام «

طبري به زبان فارسي ترجمه كرده است . اين ترجمه نثري فني ولي فصيح و زيبا دارد. اصل اين 

كتاب را اسپهبد مرزبان بن رستم بن شروين از شاهزادگان مازندران در اواخر قرن چهارم هجري 

 ).1344نگاشته است (خطيبي، 

ترجمه ديگري از اين كتاب چند سال بعد به دست سعدالدين وراويني انجام شد كه به 

» مشهور است.  ترجمه ي وراويني يكي از شاهكار هاي نثر ماست. اين كتاب با روش مرزبان نامه«

فني  و با سجع و صنايع ديگر لفظي و استفاده از اصطلاحات علمي و اشعار و اخبار و امثال فارسي 

و عربي نگاشته شده است و اهميت آن خصوصاً در آن است كه افكار شاعرانه چنان در نثر راه 

يافته كه بدان اثر زيبايي و لطف بخشيده و آنرا در نوع خود بي نظير ساخته است. كتاب ديگري 

»، از بهاالدين محمد بن حسن بن اسفنديار. تاريخ طبرستانپيش از حمله ي مغول داريم به نام «
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نويسندهي اين كتاب در برخي از موارد داراي روش فني  است و در موارد ديگر نثري ساده و 

 فصيح دارد (همان). 

 هجري) لازم است. 681در اينجا ذكر علاالدين عطاملك بن بهاالدين محمد جويني (متوفي 

او كتاب مشهور جهانگشا را در سه مجلد در شرح ظهور چنگيز و احوال و فتوحات او، و در تاريخ 

خوارزمشاهيان و حكام مغولي ايران و فتح قلاع اسماعيليه و بغداد تأليف كرده است. جهانگشا 

گذشته از اهميت تاريخي، از آثار فصيح و زيباي نثر فارسي است. روش كتاب فني است،  ولي 

 ). 1368براثر استادي و مهارت كم نظير نويسنده از هر گونه سستي  بركنار است (حاكمي، 

 ويژگيهاي سبكي نثر فني  در قرون ششم و هفتم عبارتند از:

 جملهها نسبت به دوره ي قبل اندكي طويلتر ميشود. .1

 سجع در نثرهاي ديني و ديباچههاي كتب راه مييابد. .2

 درج شعر و اقتباس آيات و احاديث و اشعار معمول ميگردد. .3

 به عكس دورهي قبل تكرار كمتر و حذف بيشتر است. .4

 صنايع شعري در نثر اين دوره به كار ميرود. .5

تركيبات عربي با آنكه در اين دوره به تدريج در نثر فارسي راه مي يابد به استثناي پارهاي  .6

از آثار كه تقليدي كامل از نثر عربي است و البته در طريق تطور طبيعي نثر فارسي قرار 

 ).1344ندارد، با رشته نثر پيوسته نيست (خطيبي، 

-لازم به ذكر است كه از ميانهي قرن پنجم تا ششم كه نثر فارسي به سوي فنيشدن سير مي

 كرد و پس از آن نيز نثر ساده در كنار نثر فني وجود داشت.

 -   ابتذال نثر  و مغلقنويسي2-1-3
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       منشأ جريان تازهي مهمي كه از قرن هفتم در نثر فني فارسي پديد آمد و بعد از آن 

كمابيش تا عهد قائم مقام فراهاني ادامه يافت، نگارش گلستان به دست سعدي شيرازي است. 

گلستان حاوي قسمتهاي فني و ساده است و بنابراين داراي شيوهاي مختلط است. مقبوليت 

گلستان در زبان فارسي سبب آن شد كه بعد از قرن هفتم اولاً در شمار كتب درسي مبتديان و 

). زياده 1368فارسيخوانان درآيد و ثانياً چند بار مورد تقليد صاحب ذوقان قرار گيرد (حاكمي، 

روي در اين امرسبب شد كه از اوخر قرن هفتم تكلفات لفظي و معنوي بر زيبايي اسلوب غلبه كند 

). به قول ادوارد براون، در اوايل 1344و نثر را از روش معتدل و زيباي خود دور سازد (خطيبي، 

الامصار و تجزيه قرن هشتم نخستين مفسد بزرگ زبان فارسي يعني وصاف الحضره، كتابي به نام 

 ناميده ميشود. وصاف در اين كتاب تا توانسته است لفاظي و تاريخ وصاف مي نويسد كه الاعصار

سجعپردازي كرده و كلمات عربي و تركي مغولي به كار برده و در اين راه به قدري افراط ورزيده 

است كه خواننده غير متخصص فارسي زبان از آن نميتواند بهره گيرد؛ چرا كه مؤلف آن، تاريخ 

). كتاب 1373نويسي را بهانهاي قرار داده است تا برتري هنري خود را به اثبات رساند (رحيميان، 

 نام دارد، كه در دره نادرهديگري كه انحطاط نثر فارسي را در اين سالهاي محنتبار نشان ميدهد 

خلال صفحات آن ميرزا مهدي خان استر آبادي، منشي نادرشاه، به توصيف فتوحات جنگي او 

ميپردازد. اين كتاب بسيار متكلف، و از لحاظ سبك مصنوع، القاب مهجور و ظرايف غلوآميز در 

نثر فارسي بي همتاست. اين پيچيده نويسي تنها منحصر به تاريخ نويسي نيست بلكه متون ادبي و 

نامههاي درباري، و حتي نامههايي را كه به كشورهاي ديگر نوشته شده است در بر ميگيرد 

 ). 1373(رحيميان، 
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با پادشاهي قاجار عصر جديدي در ايران شروع ميشود. در يك نگاه كلي، نثر پيش از 

قاجار كه در حقيقت ادامهي نثر قرن هشتم به بعد است نثري متكلف، دشوار و آكنده از واژگان 

 عربي و صنايع بديعي است. در آغاز دوره قاجار با تلاش قائم مقائم نثر جايگاه ويژهاي مييابد.

         - دورهي بازگشت 2-5

در عصر قاجار يعني از آغاز قرن سيزدهم تا اوايل قرن چهاردهم هجري در نتيجهي حركت 

و جنبشي كه از آن به «رستاخيز ادبي» يا «بازگشت ادبي» تعبير كردهاند، نثر به صورت بهتري 

).اين عصر را از آن روي دورهي بازگشت مينامند كه سبك ادبي خاصي به 1373درآمد (بهار، 

وجود نيامد بلكه دگرگونيهاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي سبب شد تا برخي از شاعران 

و نويسندگان ايران شعر رسمي درباري و نثر متكلف منشيانه را، كه غالبا لفظ و معني را از همان 

شعر رسمي به عاريت ميگرفت؛ به كناري بگذارند و براي بيان مفاهيم و مقاصدي كه مقتضاي 

). اين 7، ص 1373زمان بود و زبان سادهتري را ميطلبيد به سادهنويسي روي آورند (رحيميان، 

تحول كه با عنوان «ساده نويسي» از آن ياد كردهاند، مستلزم رعايت نكاتي در سه سطح «واژگان، 

«نحو يا تركيب» و «تعبير و بيان» بود. بدين معنا كه در سطح واژگان، نويسنده ملزم ميشد واژههاي 

-مشهور و مصطلح را بكار ببرد و از استعمال لغات مهجور پرهيز كند. همچنين در سطح نحوي مي

بايست، اجزاي اساسي جمله (مسند و مسنداليه و رابطه) را بنابر قواعد زبان با يكديگر تركيب نمايد 

و با به كاربردن مترادفات زياد و كلمات و جملات وصفي و تبعي، اجزاي اساسي جمله را طوري 

از هم دور نسازد كه خواننده در پيدا كردن و مربوط ساختن آنها به يكديگر دچار زحمت و تكرار 

مطالب گردد. به همين ترتيب در سطح تعبير و بيان نيز، نويسنده موظف بود امور و حوادث و هم 

چنين مناظر را طوري شرح دهد كه خواننده از نزديكترين راه به مقصد برسد. به عبارت ديگر، 
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نويسنده مي بايست حتيالمقدور، وضع طبيعي اشياء و امور را به گونهاي توصيف ميكرد كه از 

خيالپردازيهاي زياد و استفاده از استعاره، تشبيه، كنايه و مجاز بينياز باشد. نخستين ريشههاي اين 

تحول را بايد مشخصاً در نثر ابوالقاسم قائم مقام  وزير با لياقت عباس ميرزا و چندين تن ديگر 

جستجو كردكه به پيروي از شيوه ي قائم مقام مينوشتند مانند عبدالرزاق بيگ دنبلي خويي، ميرزا 

جعفر خان حقايق نگار،  فاضل خان گروسي و ميرزا تقي علي آبادي ملقب به صاحب ديوان. قائم 

مقام در اين دوره براي اولين بار به مقدار زيادي از عبارات متكلف و مضامين پيچيده و تشبيهات 

نابهجا كاست و تا اندازهاي انشاي خود را به سادگي و گفتار طبيعي نزديك ساخت. او صرفاً از 

سجعهاي زيبايي كه خاص گلستان است استفاده كرد و از ذكر القاب و عناوين تملقآميز اجتناب 

ورزيد. او خيلي كمتر از گذشتگان خود از اشعار فارسي و عربي و آيات قرآني و اخبار و احاديث 

). با وجود اين،  2، ص 1368استفاده كرد و بسيار به جا و به موقع آنها را به كار برد (حاكمي،  

ر همان بهرچند گرايش به سادگي داشت، باز نثر اين نويسندگان را ميتوان «نثر بينابين» تلقي كرد: 

).  تا اواخر دورهي قاجار  همچنان نثر فارسي 1373 (رحيميان، پايههاي سبك قديم نهاده شده بود.

مزين به تعابير و اصطلاحات ديرهضم بود،  تا اينكه رضاخان طي فرماني از دواير دولتي و مقامات 

 ). 1385خواست تا از نثر قجري دوري جويند و واژگان ديگري برگزينند (بهرهمند، 

 گرايش به سادهنويسي چندين دليل داشت. در پايان قرن نوزدهم ميلادي، ايرانيان در 

معرض جرياني قرار گرفتند كه در تاريخشان نظير نداشته است؛ جريان فرهنگ غربي (بالايي، 

). اين جريان، از دوره قاجار و در پي عوامل مختلفي از جمله اوضاع سياسي عهد قاجار به 1378

وجود ميآيد؛ ايران عهد قاجار، كشوري هرج و مرج زده بود كه با مشكلات فراوان داخلي و 

  »تركمانچاي« و »گلستان«جنگ ايران و روس و در پي آن انعقاد دو قرارداد خارجي رو به رو بود. 
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موجب شد كه بعضي از سياستمداران آن روزگار، از جمله عباس  و سپس از دست رفتن هرات،

ينرو ادريابند كه ابزارهاي نظم كهن پاسخگوي تحولات جهان نيست ؛ از، ميرزا  و اميركبير

 .فعاليتهاي جديدي صورت گرفت

هاي اروپايي و علوم مختلف آشنا شوند و ‌ابتدا محصلاني به اروپا فرستاده شدند تا با زبان

-). در نتيجه1377ها را در ايران به كار بندند (بالايي، ‌هاي خود را به ايران انتقال داده و آن‌اندوخته

هاي فرهنگي منظم با دولت هاي اروپايي چاپ سنگي وارد ايران شد. ورود نسبتاً دير چاپ ‌ي تماس

به ايران، از لحاظ تأثيري كه بر سبك و چگونگي بيان ادبي نهاد درخور ملاحظه است. با رواج 

چاپ سنگي، هنر تزئين نوشتهها رو به كاستي گذاشت و نهضتي شروع شد كه ارتباط كتبي را 

سادهتر و سر راست تر كرد. كتاب هاي چاپي و ايجاز پيامهاي تلگرافي هيچ كدام يار و ياور 

طبيعي خوشنويسي طراز بالا يا انتخاب واژه ها به خاطر همگوني مصوتها يا زيبايي نثر موزون 

 ). 1384نبودند. كتابها كمتر تماشايي و بيشتر خواندني و در ضمن دستيافتني تر شدند (كامشاد، 

) يكي از 1375گروسه (عامل مهم ديگر در بيداري ايران پديدآمدن روزنامهها بود. 

خاورشناسان مينويسد: «رستاخيز ملت ايران در آغاز قرن بيستم رستاخيز ادبي بود كه بيشتر از 

طريق روزنامهها متجلي گرديد.». به دنبال انتشار نخستين روزنامههاي ايراني توسط دربار قاجار و 

رشد و تحول آنها، نوع ادبي تازه اي به نثر راه يافت:  روزنامهنگاري. از آن جا كه در اين زمان، 

-هنوز زبان روزنامهنگاري در كشور رواج نيافته بود، از شيوههاي متكلف منشيانه، يعني همان شيوه

ي نگارش رايج مكاتبات درباري براي نوشتن مقالههاي روزنامه استفاده شد. اين زبان دشوار نه 

مورد فهم و پسندعامهي مردم بود و نه دردها، شكايتها و خواستههاي ايشان را منعكس ميكرد. 

از اين رو با استقبال مردمي رو برو نشد و با پيروزي انقلاب مشروطه و خارج شدن روزنامه نگاري 
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رشد مطبوعات در كشور و تنوع و تعدد از انحصار مطلق دربار اين شيوهي متكلف زوال يافت. 

آنها، مسئولان مطبوعات را بر آن داشت تا به ضرورت مسائل اقتصادي و سياسي، دامنه نشر را 

 ي توفيق در اين كار، مقبوليت در نزد عامهيلازمه گسترش دهند و بر شمارگان خود بيفزايند.

از اين رو، متصديان مطبوعات چاره اي جز سادهكردن مطالب خود در سطح فهم عموم  مردم بود؛

اين امر،  ).99 ، ص1374(خاتمي،  داشتندنمردم و تحريك حساسيت هاي مثبت و منفي آنها 

اين تأثير در دروه بازگشت و دوره   مطبوعات در نثر فارسي بوده است.يرگذاري تأثعاملبيشترين 

دند، چشمگيرتر از ممشروطه كه روزنامه ها و جرايد تنها وسيله ارتباط جمعي به حساب مي آ

ساده گيري و  با وجود اين، دوره هايي است كه راديو و تلويزيون در بين مردم رواج يافت.

بي توجهي مسئولان مطبوعاتي به چگونگي نگارش نثر فارسي، از آغاز تا امروز مشكلات خاصي را 

از نظر واژه سازي، تركيب سازي، جمله بندي، استفاده از كلمات نامفهوم و نابه جا براي نثر فارسي به 

 .وجود آورده است

شد. در لندن منتشر ميبود كه  ميرزا ملكم »قانون از جمله روزنامههاي مهم ساليان نخست « 

 نثر ساده و شيوايي داشت و در تحول فكري و اجتماعي مردم اهميت بسزايي داشت. اين روزنامه 

بنيانگذاران ساده نويسي است وپارهاي از موضوعات ساده كه با آن نثر مغلق قديم  ملكم خان از

قابل بيان نبود در نوشتههايش به چشم مي خورد. موضوعاتي از قبيل آزادي و قانون و حقوق 

اساسي فرد و مبارزه با جور و بيدادگري، اصول سياست خارجي، اصلاح حكومت، طرح قوانين 

مملكتي، اخذ تمدن اروپايي، احياي اقتصادي كشور و جلب سرمايه هاي خارجي، پيكار با فساد و 

   .)1373 (رحيميان، قدات خرافي و اوهام پرستي و اصلاح خط و سبك نگارشتمع
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مرحلهي حساس ديگر در ايجاد تحول، تأسيس مدارسي نوين از روي نمونههاي اروپايي و 

، فقر منابع درسي در زبان سيس دارالفنونأتپس از تدريس علوم و ساير موضوعات جديد بود. 

كتابهاي فني و علمي زيادي از مآخذ فرنگي اقتباس يا ترجمه شت. فارسي بيش از بيش آشكار گ

). 1378آثار ترجمهشده غالباً در زمينه هاي فنون نظامي و علوم رياضي و طبيعي بود (بالايي، شدند. 

سرگذشت حاجي باباي  ،تفنگداررمانهاي سه اما از ترجمهي كتابهاي درسي كه بگذريم، 

ژول ورن نيز در اين دوره ترجمه شدند. چون مترجمان بايد از رمانهاي علمي و تخيلي   واصفهاني

سبك متن اصلي پيروي ميكردند بنابراين بايد از آوردن عبارات مصنوع و مسجع اجتناب مي 

 كردند و ساده مينوشتند.

نقطهي اوج همهي اين تاثيرگذاريها و به خودي خود بزرگترين عامل تجدد ايران، 

). ادبيات مشروطه براي آنكه جاي خود را در بين مردم باز 1384 انقلاب مشروطيت بود (كامشاد،

كند، از تمام سنن گذشته انتقاد ميكرد؛ چرا كه اين سنتها بر جامعه مسلط بودند. اين ادبيات غالباً 

از طنز و ريشخند كمك ميگرفت و به اين دليل كه هدف آن آشناكردن تودههاي مردم با 

واقعيات بود، شديداً رئاليستي و ترقيخواه بود و در مقابل كهنگي و عقبافتادگي قرار ميگرفت. 

بنابراين ادبيات مشروطه از هر جهت با ادبيات كهنه فرق داشت و همهي نويسندگان مشروطه خواه، 

در نوشتههاي خود اين تفاوتها را در نظر مي گرفتند اين به اين دليل است كه اگر شكل و شيوهي 

نو با محتواي كهنه عرضه ميشد، اثر بسيار كمي در جنبش مردم ميداشت. متفكران اين دوره به 

كوتاهي گفتار توجه داشتند و حرفشان اين بود كه نبايد الفاظ مترادف را تكرار كرد و به قافيه مقيد 

). آّخوندزاده و طالبوف در نوشتههاي خود اين مطالب را رعايت ميكردند 1389(حلاج زاده،  شد

و به سادهترين زبان ممكن موضوعات خود را بيان ميداشتند. حاجي زين العابدين مراغهاي كتابش 
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را سرمشق ساده نويسي معرفي ميكرد و ميگفت كه مطالب بايد طوري  نوشته شود كه باسواد و 

بيسواد بتوانند عبارات آنها را تمييز بدهند و با مطالعهاش ماحصل كلام را درك نمايند (رحيميان، 

). سواي اين افراد  نميتوان منكر عملكرد دهخدا و حضور مستمرش در روزنامهي «چرند و 1373

پرند» بود. او جدا از انتقال افكار و آراء خود توانست نثر فارسي زمان خود را يك گام به جلو 

). نويسندگان خوشذوق ديگري چون ملك الشعراي بهار، ميرزا حبيب 1385سوق دهد (بهره مند، 

 اصفهاني و جمالزاده در تحول نثر فارسي عصر مشروطه و پس از مشروطه سهيم بودند.

 - وضعيت نثر در دوران معاصر2-6

 عطفي يزيرا اين زمان نقطه ،ندتاريخ شروع نثر معاصر را پايان انقلاب مشروطه  مي دان      

انقلاب مشروطه و آغاز توجه ي  دورهييعني پايان نثر شتابزده در تاريخ نثرنويسي قلمداد مي شود،

 توجه به نثر نه از آن جهت كه دلالت بر معني خاصي  مي كند ).1376 (مهيار، به اسلوب نثر فارسي

 زيبايي شناختي هم مي تواند ارزش داشته يبه خودي خود و از جنبه بلكه از اين ديدگاه كه نثر،

در اين دوره، تعليم وتربيت عمومي شد و تأسيس مدارس و دانشسراها منجر به پيدايش كتب  .باشد

درسي شد و باب تحقيق و تتبع در ادبيات گشوده شد به طوري كه هيچ يك از ادوار ادبي ايران، از 

حيث نثر، همچون دورهي معاصر، تنوع مضمون و مطلب نداشته است و طبعاً بهترين نمونههاي نثر 

). نثر فارسي در ادوار سابق براي بيان 1380در اين دوره به وجود آمده است (رستگار فسايي، 

موضوعهاي محدودي از قبيل تاريخ و اخلاق وگاهي فلسفه و پند و بعضي رشتههاي علوم به كار 

ميرفت. اما در در دورهي معاصر، مقاصد نثر وسعت يافت و همچنين چندين نوع ادبي جديد 

در اين مدت نويسندگاني در صحنه ادبي تولد ازقبيل مقالهنويسي و داستان نويسي به وجود آمد. 

يافته اند و آثاري از خود باقي  گذاشته اند كه بررسي ويژگيهاي سبكي يك يك آنها راه گشاي 
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 جمال زاده،كسروي، نويسندگاني  مثل محمد علي فروغي، ،ميتواند باشدتدوين نقد ادبي معاصر 

محمود دولت  اسلامي ندوشن، غلامحسين  يوسفي، مجتبي مينوي، عباس اقبال، صادق  هدايت،

  خود در تعالي زبان فارسي و نثر معاصر سهيم  هستند.ينوبهه آبادي و...كه هر كدام ب

- به وجود آمد كه در آنها مقالهيغما و سخن، يادگاردر اين دوره مجلات ادبي وزيني چون 

با توجه به آنچه كه در سطور فوق ذكر شد،  هر چند نثر  هاي متعدد از بزرگان ادب معاصر است.

فارسي از مشروطيت تا بدين سوي شاهد انقلابي تمام عيار بوده است و شيوههاي قديم و مغلق 

نويسندگي جاي خود را به سادهنويسي داده است  نويسندگان معاصر، هيچگاه پيوند خود را با 

متون كهن فارسي قطع نكردهاند. آنان به شيوههاي متفاوت، سعي كردهاند با حفظ ويژگي اصلي 

نويسندگان خوب  نثر معاصر، يعني سادگي، ارتباط خود با متون كهن را به خواننده نشان دهند.

معاصر اين متون را با نگاهي نو بازخواني كردند، از شيوهي نگارش آنها سود بردند، واژههاي 

جاندار و ماندگارشان را دوباره احيا كردند و بدين سان نثري پديد آمد كه نمونههاي خوب آن 

قابل قياس با همان آثار ميتواند باشد. اين فرايند تاثيرپذيري البته درازمدت بوده و نشانههاي آن 

 به عنوان مثال، آل احمد نثر جاندار خود را وامدار .)1386همواره آشكار نيست (كوثري، 

ناصرخسرو ميدانست و زبان شعر شاملو بيش از آنكه از شعر گذشته تاثير پذيرد از نثر كهن تاثير 

.  بهرام بيضايي در نمايشنامه هاي تاريخي خود از چنين زباني سود ميجويد. هوشنگ گرفته است

 شازده ، زباني قديمي،  همپايهي زبان بيهقي برميگزيند و درزنده بر داركردنگلشيري در داستان 

-زباني قاجاري. رضا جولايي نيز در برخي كارهاي خود به زيبايي از زبان قاجار سود مياحتجاب 

 بسياري از ويزگيهاي زبان بيهقي را با ظرائف زبان امروز كليدرجويد. محمود دولت آبادي در 

 خراسان در هم ميآميزد (همان). ميتوان نامهاي ديگري به اين فهرست افزود. 
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عبد الحسين و دارد كه سهم فراواني در شكوفايي نثر معاصر داشته ي يكي از   نويسندگان

 نقد ادبي، يزمينه تحقيقات زرين كوب بسيار گسترده و متنوع است و حوزه زرين كوب است.

 را اوعمدتاً نثر اين آثار .  تاريخ و بسياري مسايل ديگر را در بر مي گيرد،فلسفه عرفان، تاريخ،

مجال پرواز   كه  به فراخور محتواي آنها،ي هستنديك دسته آثار: مي توان به دو دسته تقسيم كرد

انديشه بيشتر مهيا است و تصويرآفريني و فضاسازي و بازآفريني حال و هواي گذشته و بكارگيري 

با كاروان مثل نثر آثاري از قبيل   آرايه هاي كلامي و صورخيال  در آنها بيشتر به چشم مي خورد،

اگرچه از نظر محتوا تا  اين دسته آثار،. ارزش ميراث  صوفيه ،فرار از مدرسه ،از كوچه رندان ،حلهّ

نثر اين دسته آثار را  از نظر طبقه بندي ما زير يك عنوان جاي  مي گيرد، حدي با هم  متفاوت است،

صحنه پردازي و  كه اثري تحقيقي است،ارزش ميراث صوفيه   مثلاً مي توان مزين يا هنري  ناميد،

و يا در  حاكم است چشم مي خورد و بر روح نثر آنه بازآفريني حال و هواي گذشته بيشتر در آن ب

جلوه و گسترش  شگردهاي زيبايي شناختي و صورخيال، ،فرار از مدرسه و از كوچه رنداننثر 

 ).1376 (مهيار، بيشتري دارد

 دوم آثاري كه نثر آنها از دقت كلام و انسجام  منطقي و تبيين بيشتري برخوردار يدسته

بهره برده است، مثل نثر آثاري از قبيل  است و كمتر از تصوير آفريني و جلوه هاي زيباييشناختي

، در ارسطو و فن شعرترجمه و تأليف  ،شعر بي دروغ شعر بي نقاب ،جستجو در تصوف ،نقد ادبي

  را در آن يافت؛وي زرين كوب جولان قلم محدود است و كمتر مي توان سبك  اين دست از آثار

در اين گونه آثار گسترش و كثرت اطلاعات و دقت مطالب  است كه توجه خواننده را بيشتر به 

 ،دو قرن سكوت ،تاريخ در ترازواز قبيل  ،ويخود جلب مي كند. البته در اين بين بعضي آثار ديگر 

.  (همان)نثري بينابين دارد ،نه شرقي نه غربي


